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چکیده
نقوش و نقش مایه ها در هنرهای اسلامی، مضمونی نمادین دارند و کاربرد آن ها در تزیینات به ویژه 
تزئینات معماری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برای معماران و هنرمندان مسلمان برخوردار بوده است. 
هنرمند ایرانی مسلمان با به کارگیری نقوش نمادین، علاوه بر ایجاد فضایی زیبا و چشم نواز، مفاهیم 
نهفته در آن ها را برای مخاطب مسلمان به نمایش می گذارد. این نمایش در مکان های مذهبی که 
محلی برای تجلی امور عرفانی و مقدس است، رسالتی پراهمیت را عهده دار می باشد. از ویژه ترین این 
نقوش نمادین، می توان به نقوش هندسی اشاره داشت که در اوج تجرید رموزی در دل خود نهفته 
دارند. مسجد جامع فریومد با دارا بودن وفور نقوش و تزئینات متنوع، رموزی گسترده را در دل خود 
گنجانده و گنجینه ای از نقش مایه های نمادین هنر اسلامی است. در مطالعات انجام شده، این نقوش 
از نظر ظاهر و نوع، بررسی و مورد دسته بندی قرار گرفته اند و معرفی ای مختصر از هر نقش انجام شده 
است. اما آن چه در رابطه با این نقوش، نیازمند بررسی ای عمیق و جامع تر است، پرداختن به ذات و رموز 
نهفته در این نقوش می باشد که علت اصلی پیدایش و خلق آن ها است. تزیینات به کار رفته در مسجد 
فریومد شامل دو دسته کلی نقوش هندسی و گیاهی اند که در مقالۀ حاضر، به واکاوی دقیق و عمیق 

نقوش هندسی به کار رفته در این مسجد از منظر نمادین پرداخته شده است.
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Abstract
Patterns and motifs in Islamic arts have a symbolic theme and their use in decora-

tions, especially architectural ornaments, has a special place and importance for Muslim 
architects and artists. Using symbolic motifs, the Iranian Muslim artist, in addition to 
creating a beautiful and eye-catching atmosphere, shows the concepts hidden in them 
to the Muslim audience. This show has an essential mission in religious places that are 
a place for the manifestation of mystical and sacred matters. Among the most special of 
these symbolic motifs, we can refer to the geometric motifs, which have secrets hidden 
in their heart at the height of abstraction. Faryumed Jame Mosque, with its abundance 
of motifs and various decorations, contains comprehensive mysteries in its heart and is 
a treasure of symbolic motifs of Islamic art. In the conducted studies, these motifs have 
been examined and categorized in terms of appearance and type, and a brief introduc-
tion of each role has been made. But what needs a deeper and more comprehensive in-
vestigation of these motifs is to deal with the essence and secrets hidden in them, which 
is the main reason for their emergence and creation. The decorations used in Faryomed 
Mosque include two general categories of geometric and plant motifs; in this article, a 
detailed and in-depth analysis of the geometric motifs used in this mosque is discussed 
from a symbolic point of view.
Keywords: symbol, Islamic art, Faryumed mosque, geometric patterns, shamse, cross, 
star.
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مقدمه
با ورود دین اسلام به ایران و گسترش و جای گیری امور دینی و مقدس در جامعه و 
اهمیت آن در تمامی امور و زندگی مردم، همواره هنرمندان را واداشته تا در خلق آثار هنری 
خود موارد عرفانی مرتبط با دین اسلام را نیز لحاظ کنند. هنرمندان معمار که وظیفۀ خلق 
بناهای مختلف از جمله، بنای ویژه و مقدس مسجد را در جوامع اسلامی به عهده داشتند، 
از به کارگیری تجلی امر قدسی در آثار خود بی بهره نماندند و همواره به صورت چشم گیر و 
ماهرانه این امر را در آثار خود بازتاب کرده اند. این بهره گیری چه در تزئینات که در این تحقیق 
هدف قرار داده شده و چه در طراحی فضاها و عناصر مختلف معماری توسط هنرمند معمار 
طرح ریزی و اجرا شده است. این امور مقدس در تزئینات، به صورت نقش مایه در نظر مخاطبان 
به شکلی ماهرانه جاری می شود. حال این مسئله اهمیت پیدا می کند که هر نقش مایه چه 
امری را به صورت رمزی در خود دارا است. در دوران اسلامی که ریاضیات و هندسه رشد 
ویژه ای در ایران داشته باعث شده تا هنرمندان با بهره گیری از این علم، نقوش هندسی 
بی نظیری را در تزئینات به کار گیرند که شامل انواع گره چینی ها می شود. در مسجد جامع 
فریومد، نقوش هندسی دارای سه فرم شمسه، چلیپا و ستاره است که در ادامه به بررسی نقوش 

و بیان رموز نهفته در آن ها می پردازیم.

پیشینۀ  تحقیق
به رغم اهمیت و گستردگی نقش مایه ها و آرایه های هنرهای اسلامی در ایران این نقوش 
همواره مورد مطالعه و پژوهش محققیق بوده و در بدو هر تحقیق آن چه مورد بررسی قرار 
گرفته، شکل ظاهری و مشخصات آن آرایه بوده و کم تر به واکاوی عمیق ذات نقوش و مفاهیم و 
رموز نهفته در آن ها پرداخته شده است. پژوهش های موجود در راستای نقوش تزئینی مسجد 
فریومد نیز توسط علیزاده و مردی با مقاله ای تحت عنوان »زیبایی شناسی نقوش گچ بری 
مسجد فریومد« است که در آن به شناخت، طبقه بندی و تحلیل کلی نقوش پرداخته اند. 
سیروس و شیخی نیز در مقالۀ خود با عنوان »مطالعۀ تطبیقی تزئینات محراب های مسجد-

مدرسه زوزن و مسجد فرومد«، شکل ظاهری نقوش محراب مسجد را مورد بررسی و تطبیق 
قرار داده اند. دیگر تحقیقات پیرامون این مسجد عموماً با موضوعات ساختار و کالبد و عناصر 
معماری این بنا می باشد. مانند مقالۀ زراعی تحت عنوان »فریومد و مسجد جامع آن«. طبق 
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تفاسیر مطرح شده در رابطه با نقوش مسجد فریومد، بررسی هایی به صورت کلی و مختصر 
انجام شده و از این رو، تحقیق حاضر دارای نوآوری می باشد.

مسجد جامع فریومد
دهستان فریومد واقع در استان سمنان و مربوط به بخش میامی شهرستان شاهرود است. 
گفته می شود فریومد در قرن هشتم هجری قمری، مرکز بخش شهرستان جوین بوده که 
در زمان ایلخانیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در منابع تاریخی، نام این شهر ذکر شده 
)زارعی، 1390: 93(. بنای این مسجد به شیوۀ مساجد دو ایوانی و سبک خراسانی است 
و از نظر تاریخی، به دورۀ خوارزمشاهی برمی گردد که در دورۀ ایلخانی مورد بازسازی قرار 
گرفته است. در طاق ها و پیش آمدگی اندک آن و مقرنس کاری ها می توان خصوصیات معماری 
مغول را نیز مشاهده نمود. بنای این مسجد در گذشته مربوط به خطۀ خراسان بزرگ بوده 
و گفته می شود که قدمت آن به زمان های قبل از ورود دین اسلام به ایران برمی گردد. این 
مسجد با تزئینات متنوع و بی شماری پوشیده شده است. سردر ورودی که دارای تزئینات 
آجری، سفالینه های منقوش و گچ بری می باشد. دیوارۀ داخلی آن نیز شامل آرایه های گچی و 
کتیبه های گچ بری است و نهایتاً ضلع جنوبی مسجد که از حجم وسیع تری از آرایه های گچی 
برخوردار است. مسجد فریومد به علت وفور تزیینات زیبای گچ بری، سفالینه های برجسته و 
کتیبه ها به عنوان گنجینه ای از تزیینات و عناصر معماری اسلامی به حساب می آید )شکفته، 
1398: 109(. همان طور که مطرح شد تاریخچه این بنا به دورۀ خوارزمشاهیان برمی گردد و 
سازمان میراث فرهنگی نیز بنا را متعلق به دورۀ خوارزمشاهی می داند، اما در رابطه با تاریخ 
اصلی و دقیق احداث این بنا منبع و سند معتبری در دسترس نمی باشد و دست یابی به 
تاریخی دقیق و صحیح نیاز به بررسی و تحقیق های حرفه ای باستان شناسی دارد. همچنین 
آندره گدار در این باره می گوید که مسجد فریومد ویرانه ای است که نقشۀ آن به طور دقیق، 
قابل دسترس نمی باشد و از چگونگی قسمت های فرعی آن بی اطلاع هستیم، اما قسمت های 
اصلی و چهارچوب مسجد به دست ما رسیده است )علیزاده و مردی، 1396: 21(. در ادامه، 
گدار، بنای مسجد فرومد را مربوط به قرن ششم و یا قرن هفتم هجری می داند، اما ممکن 
است تاریخ آن جلوتر و مربوط به نیمۀ دوم قرن پنجم هجری نیز باشد )شیخی و سیروس، 
1398: ۵0(. مساحت مسجد فریومد، حدود 102۵ متر مربع ثبت شده، اما در برخی منابع 
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نیز گفته می شود مساحت آن 720 متر مربع است )علیزاده و مردی، 1396: 20(. ساختمان 
هندسی این مسجد با تناسبات طلایی طرح ریزی شده است. بر اساس نظریۀ اقلیدسی، بر 
مبنای تقسیم یک خط به دو پارۀ خط استوار بوده؛ به نحوی که تناسبات میان بخش کوتاه تر 
و بخش بلندتر برابر با تناسبات میان بخش بلندتر و تمام آن خط باشد. شکل مربع در این بنا 
به عنوان بستر اصلی زیربنا به صورت زاینده و شاخص استفاده شده و با توجه به این موضوع 
پژوهش گران تناسبات را پویا خوانده اند )شیخی و سیروس، 1398: 31(. در حال حاضر، 
مسجد جامع فریومد با شماره 34۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و توسط سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردش گری استان سمنان حفاظت و نگهداری می شود 

)علیزاده و مردی، 1396: 20(.

نقوش گچ بری مسجد فریومد
تزئینات گچی به کار رفته در این مسجد شامل نقوش هندسی، نقوش گیاهی، نقوش 
اسلیمی، نقوش تلفیقی هندسی و اسلیمی، نقوش تلفیقی گیاهی و اسلیمی، نقوش تلفیقی 
هندسی و گیاهی می باشد که مضمون این ها )علیزاده و مردی، 1396: 22(، نقوش شمسه، 
ستاره، گل و بوته مانند انواع لوتوس، پیچک و برگ است که بیان گر عشق، زاییندگی و حاصل 
خیزی است و دیگر نقوش اسلیمی که ریشۀ جانوری دارند و مجموعۀ نقوش تلفیقی که از 
ادغام نقش های گیاهی هندسی و...، کتیبه هایی با خط های کوفی، ریحان و ...،  تشکیل شده اند 
)همان: 22-28(. نقوش و آرایه های تزیینی به کار رفته در این بنا، به صورت کم برجسته، 
برجسته و بسیار برجسته اجرا شده اند )شکفته، 1398: 110(. مهم ترین بخش این مسجد 
از نظر تزیینات، ایوان جنوبی آن است که شامل گچ بری کتیبه نگاری و محراب ها است و 
آجرچینی های آن به شکل طرح سبدی می باشد. بخش انتهای ایوان پوشش نیمه گنبدی دارد 
که شامل تزیینات مقرنس کاری گچی با طرح گل و بوته، طرح های هندسی و در وسط آن 
کتیبه ای است که نام یکی از سازندگان بنا و کسی که گچ بری آن را انجام داده ثبت شده 
است. این ایوان شامل چند کتیبۀ دیگر به خط های کوفی، ریحان و... و تزیینات مقرنس کاری، 
قاب های شش ضلعی که دارای نقوش گل های هشت پر و طرح های ستاره اند و در زیر سقف 
طاق ضربی ایوان جنوبی، تزیینات هندسی و در میان طرح های شمسه، نیم کره هایی همچنین 
نوار موازی با آجرهای معرق وسفال کاری شکل گرفته است )زارعی، 1390: 104-107(. ایوان 
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شمالی نیز دارای تزیینات مشابهی با ایوان جنوبی است با این تفاوت که از ابعاد کوچک تری 
برخوردار می باشد و در تزیینات آن کاشی های فیروزه ای به کار رفته است. رواق های شرقی و 

غربی و همچنین محراب ها و سردر ورودی نیز دارای تزیینات مشابه اند.

نقوش هندسی
در هنرهای اسلامی، نقوش به مثابۀ دریچه ای برای ره یابی به معارف باطنی روح و هستی 
هستند. توحید نیز در این بین از جایگاه و مرتبه ای والا و شاخص برخوردار است )قراگوزلو و 
حاتم، 1393: 4۵(. هنر در ساحت عرفان، نوعی سیر و سلوک است که در طی آن هنرمند با 
الهامی آسمانی و معنوی به کشف و شهود می رسد )دهشتی و همکاران، 1397: 28(. انسان 
در عالم ماده، زندگی می کند که این عالم متشکل از اشیا، اجسام و صورت ها است. عالم ماده 
دارای خاصیتی است که می تواند دچار تغییر و نابودی قرار گیرد، اما تجلی کثرات در این عالم 
شهادت به صورت بی نظم و پریشان نیستند و همواره از قواعد و قوانین با نظمی ویژه پیروی 
می کنند که این ها همگی نمودی از وحدت می باشد. طبق آموزه هایی از کتاب قرآن مجید 
خداوند زیبا است و آن چه از وجود خداوند است نیز طبق آیۀ »الذی احسن کل شی خلقه« 
)سجده، 7(، زیبا است. پس هر آن چه در آفرینش خداوند قرار دارد، تماماً زیبا است. در نتیجه 
این موارد، در نگرش دین اسلام زیبایی مترادف و هم سو با نظم و زشتی مترادف با بی نظمی 
می باشد. در عالم کیهانی، هر آن چه وجود دارد، پیوند خورده و سرشار از نظم و زیبایی می باشد 
که از قواعد و قوانین خاص و ویژه ای برخوردار است و کاملاً مطابق با اراده خداوند می باشد 
و چنان چه در این قواعد و نظم خدشه ای وارد شود، وحدت کل هستی دیگر وجود نخواهد 
داشت؛ »انا کل شی خلقناه بقدر« )قمر، 49(. در بین این قواعد ویژه، می توان به قوانین هندسی 
و ریاضی اشاره داشت که دارای جنبه هایی حقیقی و مستقل از ذهن آدمی می باشد و ساحتی 
معقول و جنبۀ لاهوتی دارند که به وسیلۀ انسان قابل درک و کشف است و این موارد همگی 
وسیله ای برای هنرمند مسلمان است تا به واسطۀ آن ها نمادهایی ویژه که مرتبط با عالم والا 
است را پدیدار کند )رئیس زاده، 1389: 76(. در دین اسلام، تصویرگری همواره با ممنوعیت 
روبه رو بوده و این مهم هنرمندان مسلمان را به خلق آثاری متشکل از عناصر هندسی وا داشته 
است. همچنین این اشکال هندسی، در دل خود مفاهیمی نمادین و عرفانی گنجانده اند که 
مبنای مشترک تمامی فنون اند )حسینی، 1390: 7(. اشکال، نقوش و نگاره های هندسی 
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بخش بسیار مهمی از هویت هنر ایرانی اسلامی را متشکل می شوند )همان: 8( و هیچ چیز در 
دنیا، قدرتی بیش از علم تناسبات و نسبت های هندسی ندارد تا بتواند به کمال برسد )سالور 
و همکاران، 1400: ۵6(. هندسه، جزئی از علوم ریاضی می باشد که مفهوم واژۀ آن به معنای 
اندازه و شکل است که در آن مقادیر و اندازه ها آمده است. هدف هندسه نیز به وجود آمدن نظم 
و سامان در بین عناصر مختلف در هر اثری می باشد. با جست وجو در منابع مختلف در جهت 
دست یابی به اولین نظریه ها و تفکرات در رابطه با پیدایش هندسه در منطقه یا گروه خاصی 
چیزی نمی توان یافت. در این رابطه، تنها طبق گفته های مورخ یونانی هرودوت، هندسه در 
سرزمین مصر باستان به پیدایش رسیده و در ادامۀ آن، توسط یونانیان باستان نیز نظریه هایی 
مبنی بر اثبات و برهان آن بیان شده است. فیثاغورث نیز اصول پایه و ابتدایی هندسه را پایه 
نهاده و بعد از آن، اقلیدس آن ها را به صورتی خلاصه تبیین کرده است )منتظر و سلطان زاده، 

.)19 :1397
در علوم هندسی، اصولی وجود دارد که این اصول فناناپذیراند و قابلیت زوال را در خود 
به هیچ وجه ندارند، به این معنی که این اصول کاملاً ازلی اند و هدف آن درکی عمیق از جهان 
هستی و کیهان برای ذهن بشر و نهادن جهان در نظم و سامانی مطلق طبق قواعدی کاملًا 
مشخص شده است )همان: 20(. فارابی نیز هندسه را به عنوان علم شناخت و مقادیر به دو 
بخش اصلی عملی و نظری تقسیم می کند و در این رابطه می گوید که در هندسۀ عملی، 
آن چه با آن سروکار داریم، خطوط و سطوح می باشند و مورد بررسی قرار می گیرند، اما در 
هندسۀ نظری، آنچه مورد بررسی و اهمیت است، موارد مطلق و کلی هستند. علوم هندسی 
از دیرباز در همۀ ادوار و تمدن های بشری مورد اهمیت ویژه قرار گرفته و پایه و بنیان آفرینش 
جهان هستی قلمداد می شود. در هندسۀ اسلامی هم هر آن چه در هستی قرار دارد؛ یعنی 

تمامی کائنات با هندسه اعداد تعریف می شوند )همان:  16(.
در علم و هنر معماری، همانند دیگر علوم و هنرها، هندسه همیشه از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و در اصول پایه ای جای می گیرد. این اصول ویژه در معماری سرزمین ایران 
نیز همواره نمود پیدا کرده و آن را می توان در آثار به جا مانده کاملاً مشاهده و درک کرد 
)قنبری و همکاران، 1398: 1۵6(. به وجود آمدن صور تجریدی در هنر و معماری اسلامی 
توسط معماران در نتیجۀ تجلیات عرفانی و بازآفرینی صور معلقه عوالم والا هستند )شفیع زاده، 

.)۵0 :1396
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نقوش نمادین
با واکاوی در تاریخ نمادشناسی، به موضوعی می توان اشاره داشت که هر آن چه در جهان 
و طبیعت است از اشیا تا اعداد و... همگی می تواند دارای رمز و نمادی باشند و در نتیجۀ آن 
می توان گفت که تمام جهان یک نماد بالقوه است )یونگ، 139۵: 3۵2(. ارزشمند شدن آثار 
هنرمندان همواره مستلزم دارا بودن حکمت و فلسفه ای بوده و هنرمندان برای پذیرش گرفتن 
آثارشان توسط اقشار جامعه از موارد و امور مذهبی و دینی بهره می جستند و اتصالی بین آن ها 
برقرار می کردند )شکرپور و همکاران، 1399: 7۵(. رمز و نماد دارای معنایی تلویحی می باشد؛ 
به این مفهوم که همواره اشاراتی به موارد خاص و تعیین شده دارند تا سخن یا بیانی را با 
کنایه و استعاره به مخاطب برسانند. این مفاهیم که نمادها بر آنان اشاره دارند معناهایی پنهان 
و ناشناخته اند که جنبه ای ناخوداگاه برای انسان دارد و انسان نمی تواند آن را به طور مستقیم 
و دقیق به بیان و تعریف دربیاورد. وقتی ذهن انسان این رموز را دریافت و کشف می کند به 
اندیشه هایی فراتر از عقل می رسد. چون موارد بسیاری خارج از محدودۀ فهم و درک انسان ها 
وجود دارد که از رمز و نماد برای بیان آن مفاهیم غیر قابل وصف استفاده می شود )بمانیان، 
درازگیسو، 1392: 14(. هنرهای اسلامی نیز با توجه به دارا بودن حکمت و فلسفه سرشار 
از رمز و نمادها می باشد. رموزی که با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت هایی از جمله عدم 
به تصویر کشیدن نقش از خداوند با استفاده از این نمادها به بهترین حالت درکی را به صورت 
پوشیده و استعاری برای مخاطب بیان می کند. از این رو، ما در اکثر آثار هنری از جمله مساجد 
که محلی مهم برای مسلمانان بوده نقوشی رمز الود و نمادین را مشاهده می کنیم. مسجد 
جامع فریومد نیز مانند دیگر آثار دنیای هنر اسلامی گنجینه ای پربار از جهت نقوش نمادین 

می باشد.

نقش هندسی شمسه
در  رفته  به کار  هندسی  کاملاً  نقوش  از  یکی 
تزیینات مسجد جامع فریومد طرح شمسۀ دوازده پر 

 تصویر 1: تزئینات هندسی گچی ایوان جنوبی،
)علیزاده و مردی،1386(



89

ایوان  قسمت  در  که  می باشد 
جنوبی و با استفاده از گچ و آجر 

لعاب دار به وجود آمده است. طرح شمسه در هنرهای اسلامی از پراهمیت ترین و شاخص ترین 
طرح ها می باشد که کاربرد بسیار وسیعی در آثار اسلامی نیز داشته است. استفاده از این نقش 
پراهمیت در آثار هنری اسلامی اشاره به وجود احد و واحد خداوند است. خداوندی که منشأ 
و مظهر نور اصلی هستی و خلقت و روشنایی کل جهان است و مرکز و سرچشمۀ نیروی 
آسمان ها است. شمسه به نور ذات الهی اشاره دارد که بنیاد اصلی عرفان و حکمت است. 
خورشید در آسمان منبع نور و هستی بخشی به تمام موجودات و کائنات است که از آن تغذیه و 
زایش می کنند. همان طورکه خداوند ورای تمام هستی سرمنشأ خلقت و پیدایش و در جریان 
آن، رشد و بالندگی و تکثیر است. در دین اسلام، از خداوند هیچ تصویری به جز نور وجود ندارد 
که در قرآن مجید نیز به دفعات از آن یاد شده است. خورشید همان طورکه گفته شد با توجه 
به جایگاهی که در آسمان دارد مناسب ترین استعاره از آسمان غیب با توجه به نظریۀ عرفا محل 
انوار و تجلیات الهی است. هنرمندان برای بیان مفهوم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
با توجه به اشارۀ شمسه به وحدت همواره از آن بهره گرفته اند )حسینی، 1390: 10(. از دیگر 
صفات متجلی خداوند، می توان کثرت را نام برد که در نقش شمسه با ساطع شدن از مرکزی 
واحد می توان نمود آن را دریافت )کاظم پور و محمدزاده، 1396: 88(. در نقش شمسه، تعداد 
پرهای آن نیز از اهمیت و مفاهیم نمادین خاصی برخوردار است. با توجه به کاربرد و اهمیت 
ریاضیات و اعداد در جهان هستی و طبق نظر فیثاغوریان صورت و ذات را فقط با اعداد می توان 
نشان داد و اشیا عددند و اعداد را متمثل می سازند. تجلی روح برای اولین بار در کالبد و اصل 
موجودات در جهان اعداد هستند که به عبارتی تصویر روحانی ناشی از تکرار وحدت متجلی 
در ذهن انسان هستند و در اندیشه های اسلامی نیز این موارد مورد تأیید است )جعفری و 
همکاران،1400: 81(. شمسه دوازده پر به عبارتی اشاره به موارد نجومی دارد، مانند دوازده برج 
منطقه البروج در فرهنگ اسلامی، دوازده برج که شامل چهار فصل از سه برج می باشند. عدد 
دوازده عددی است میان یازده و سیزده که در زبان فارسی و در ترکیباتی مانند دوازده ماه 

 تصویر 2: تزئینات هندسی گچی ایوان 
جنوبی، )چنگیز، 1401(
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شمسی، دوازده مقام )پرده سرود در موسیقی و دوازده یرج فلکی به کار می رود(. در قرآن مجید 
نیز عدد دوازده پنج مرتبه به کار برده شده، یک بار در سوره مائده، یک بار در سوره توبه، دو 
بار در سوره بقره و یک بار در سوره اعراف. در چهار مورد آن، این عدد اشاره به دوازده آبشخور 
بنی اسرائیل برای دوازده فرزند یعقوب نبی و یک بار آن با اشاره به دوازده ماه سال برای خداوند 

دارد )حسینی،1390: 19(.

نقش هندسی چلیپا     

در عصر انسان های نخستین، آتش جایگاه پراهمیت و ضروری را دارا بوده که به وسیلۀ آن 
ایجاد نور و گرما و انجام امورات روزمره، از قبیل پخت و پز را انجام می دادند و این برافروختگی 
آتش با نهادن دو قطعۀ چوب به صورت متقاطع بر روی هم صورت می گرفته است. از همین رو، 
نقش نور و اتش برای انسان ها مهم بوده و نقش چلیپایی که نمودی از دو چوب روی هم قرار 
گرفته به جهت ایجاد آتش، از آن زمان در جوامع جایگاه ویژه را تصاحب می کند. نقش چلیپا 
برای اولین بار در هزارۀ پنجم پیش از میلاد در منطقۀ خوزستان مشاهده شده و همچنین در 
بسیاری از تمدن های باستانی در سرتاسر جهان این نماد کاربرد داشته است. با توجه به قدمت 
نماد چلیپا در دورۀ باستان این نماد بیان گر خوشبختی و درمان گری یا به عبارتی آن را نشانی 
از خدایان نگهبان بر مخلوقات می دانستند که از نیروهای مضر اهریمنی و پلید جلوگیری 
می کرده و مانع چشم زخم ها و آسیب ها بر انسان ها و جانوران می شده است. این نقش به چهار 
نیروی باد، خاک، آب و اتش نیز که پایۀ تمام نیروهای هستی و اثرات آن بر انسان ها بوده 
اشاره داشته است. با توجه به کاربرد چلیپا، در بسیاری از تمدن ها از جمله مصر، یونان، روم، 
چین، بودا، سرخپوستان ناواهوو و... برای اولین بار در ایران با آیین مهر و میترایی مرتبط بوده 
که نشانی مطلق از نور و روشنایی و گسترش و انتشار آن در تمام هستی اشاره داشته و این 

 تصویر 3: تزئینات هندسی گچی ایوان جنوبی،                 تصویر 4: تزئینات هندسی گچ و آجرکاری جداره 
)چنگیز، 1401(                     در ایوان شمالی، )علیزاده و مردی، 1386(
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اصلی ترین نماد چلیپا می باشد که خصلتی مشترک در تمام تمدن های یاد شده بوده است. 
آن چه در نقش چلیپا بسیار پر رنگ نقش ایفا می کند. اشارۀ آن به مرکزیت که یادآور وحدت 
و رسیدن به نقطۀ اشتراک تمام هستی یعنی خدای احد و واحد است )قائم، 1388: 42-34(. 
چلیپا در دورۀ باستان نزد ایرانیان بیان گر خلصت حقیقت جوی آنان و نشان مقدس آریایی ها 
بوده که جهت گیری حقانیت را همیشه رو به سوی نور و روشنایی می دانستند و این نور و 
آتش جوهرۀ اصلی وجود چلیپا می باشد )صفاری احمداباد و شریف زاده، 139۵: ۵6-4۵(. 
نماد چلیپا به چهار رأس و چهار جهت نیز اشاره دارد که این چهارگانگی مبنای تصور و تصدیق 
هرگونه کلیت است و برای اعتقاد به کلیت هر چیز باید در آن موضوع به چهار جنبۀ آن نیز 
قائل بود. همچنین که عدد چهار، نشانی از تکامل و تعادل می باشد و نمودی از حقیقت ازلی 
است. چلیپا بیان گر گذار و حرکت از عالم مادی به عالم تجرید است که تأکید به مرکز دارد، 
مرکزی که متصل کنندۀ محورهای عالم پایین و عالم والا است و دربردارندۀ عالم محسوس 
و معقول می باشد. این نقش نماد حقیقت و آرامش است که در مقابل ظلم و نارامی قرار 
می گیرد و همواره به وحدت و واحدیت حضرت حق تعالی اشاره دارد. نماد چلیپا از گذشته 
و در دورۀ باستان، نمودی از نور و اشعه و تجلی صفات اهورامزدا بوده و اشه یا اردیبهشت 
به عنوان یکی از امشاسپندان که نماد نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان 
است و نیایش ها را زیر نظر دارد. بعد از آن نیز با جاری شدن این نقش در هنرها و نقوش دوران 
اسلامی نیز کاملاً به ذات نورانی و قانون گذار اصلی نظم جهان هستی، موکل و حاکم مطلق 
بر آتش که نماد مادی نور و محل ظهور و حقیقت است، اشاره داشته است. پس اصلی ترین 
علت پیوند و جاری شدن نقش چلیپا و قربت آن با نور در هنرهای اسلامی اشاره واضح آن 
به ذات نورانی خداوند تحت عنوان نورالانوار و مرکز و رأس هر آن چه وجود دارد و از او ساطع 
می شود. همچنین متجلی شدن فعل چرخش و گردانندگی در نقش چلیپا باز هم اشاره ای 
کامل به ذات خداوند دارد که چرخش جهان هستی و در گردش بودن تمامی عناصر کائنات 
که تحت آفرینش و فرمان خداوند هستند. نقطۀ مرکزی چلیپا که حرکت از اطراف به سمت 
آن را نشان رسیدن به روحانیت و وحدت دارد، همان محل کثرت در وحدت می باشد )اشرافی، 
1398: 199-200(. چلیپا درگذشته نمایان گر منشأ تمامی نیروهای کائنات و آسمان ها و 
چهار عنصر اصلی جهان که گرداننده و آفرینندۀ تمام کائنات بوده و آن ها را نگهبانی می دهد 
و این امر نیز در دورۀ اسلامی با ذات خداوند در ارتباط است. حرکت گردانندۀ چلیپا به چرخ و 
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فلک تشبیه می شود که از شکل دایره برگرفته شده و در اوج سیالیت محرک کل روح است. 
در آیین مهری گذشته چلیپا علامت صلح و هواشتی )صلح اکبر( بوده که انسان ها باید در 
چهار گوشۀ جهان با یکدیگر در صلح و اشتی باشند. به صورت کلی، چلیپا اشاراتی به چهار فصل 
سال، چهار عنصر، چهار کیفیت طبیعت یعنی گرمی، سردی، رطوبت و خشکی، چهار جهت 
اصلی، نماد صلح و نور و زایندگی، چهار جهت گیتی، پیوستگی و پویایی زندگی، جاودانگی، 
وحدت، صلح، تکامل و... دارد. نماد چلیپا چه از نظری ساختار ظاهری و چه از نظر ساختار 
مفهومی نور و اشعات نوری خورشید ارتباط و پیوندی با نقوشی نظیر شمسه و ستاره های 
چندپر در هنرهای اسلامی دارد که همگی متجلی کنندۀ صفات الهی هستند. این نقش برای 
مخاطبان به عنوان رمزی مقدس است که مجال تأویل و تفسیر را فراهم می سازد. تقاطع دو 
جهت افقی و عمودی، نشان روحانیت و جسمانیت، عالم مادی و عالم معنوی و... می باشد. در 
هنرهای اسلامی، هر آن چه که وجود ذات الهی و جنبه های مختلف وحدت را برای انسان ها 
القا و یاداور باشد. در زمرۀ اشکال و فرم های مقدس قرار می گیرد که چلیپا در این رده جای 
دارد. نقطۀ مرکزی چلیپا همان طور که گفته شد، معادل ذات الهی است که از معنا و مفهومی 
ارزنده برخوردار است و صلح اکبر و اصغر در این محل ایجاد شده است )باستان فرد و محسنی، 

.)141-128 :1399
پس از ظهور اسلام، در روایتی نیز اشاره به نقش چلیپا شده، براق یا اسب پیامبر که با 
آن به معراج می رفته بر پیشانی خود چلیپایی حک دارد )بختورتاش، 1371: 247(. این نقش 
به عنوان نقطۀ رأس جهان و پیوند دهندۀ آسمان و زمین و کیهان یاد می شود و همان طورکه 
بیان شد در دوره های اسلامی اشاره به مقام الهي دارد و درعرفان اسلامي، این مقام از راه 

اجتماع عناصر متضاد )فنای فی الله( حاصل شده است )گنون، 1374: 84(.
در هنرهای اسلامی، اصولاً اشکال و فرم ها به سختی جای می گرفتند و شرایط و قوانین 
خاص خود را دارا بودن ازهمین رو، رموز را بیشتر به صورت عددی و هندسی مصور می کردند 
که نقش اصلی چلیپا نیز به دلیل فرم هندسی و دارا بودن رموز عددی در دستۀ نقوش هنرهای 

اسلامی قرار گرفته است )اسفندیاری، 1388: 7(.
از دیگر پیام های این نقش، اشاره به تولد و چرخۀ تولید نسل و پیوستگی دوران زندگی، 
عشق و مهر است که تمامی این ها را می توان جزو صفات باکمالات ذات الهی دانست )کشتگر، 

 .)64 :1391
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ستاره شش پر متشکل از دو مثلث که با چرخشی به صورت مخالف روی هم قرار گرفته اند 
ایجاد شده که تشکیل یک رأس را می دهد و این حالت اشاره به اولین مقام و اولین مرتبۀ 
سلوک دارد. از نظر برخی عرفا نیز چنین حالتی که دو عنصر مانند مثلث در یکدیگر تنیده 
شونده ایجاد تقارن می کنند که این امر نیز نشانه ای بر حالت ثبات و تمکین روحانیت دارد. 
شش پر بودن ستاره اشاراتی به آیین زرتشت در قبل اسلام نیز دارد که نشانی از شش 
امشاسپند بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد می باشد. عدد شش بیان گر 
نظم و تعادل است و اشاره دارد به روزهای هفته که یک روز آن، تعطیلی و شش روز دیگر 
مربوط به ایام کاری می باشد و ایجاد نظم در طول هفته می کند. همچنین در آیین دین 
اسلام، خداوند جهان هستی را در شش روز می آفریند که این عدد در این جا اشاره به یکی از 
مهم ترین امورات و اعمال خداوند دارد. دو مثلث که برهم منطبق اند یکی به سوی بالا است 
که نمود جهان ملکوتی و عالم والا را دارد و مثلث دیگر رو به سوی پایین و نمود جهان مادی 
و فانی را دارد که این مورد نیز اشاره به عالم کبیره است )حسینی، 1390: 14(. ستاره، مظهر 
وجودی حضرت حق در شب ایمان است تا مؤمنان را از پلیدی ها و موانعی که مانع رسیدن 
انان به خداوند است، دور و خلاص کند. این ویژگی همواره برای بندگان اطمینان خاطر قلبی 
و آرامش روحی ایجاد می کند که این از وجود همان صفت راهنما و چراغ راه بودن می آید 
)حسینی و فراشی ابرقویی، 1393: 3۵(. همان طورکه پیش تر بیان شد تحویل و تأویل تمام 
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اشکال هندسی به فرم دایره برمی گردد و چرخش و چینشی که از نقطۀ مرکزی آن ایجاد 
می شود، نمودی از کثرات و مبدأ و منشأ است که این مهم در نقش ستاره نیز تجلی یافته  
است )نصر، 1380: 82(. از دیگر نشانه های نقش ستاره، اشارۀ آن به شادمانی است که شادی از 
صفات نیکو در هستی می باشد و این نشانه ارتباط مستقیمی با صفات الهی دارد. به طور کلی، 
نقش فیزیکی و مادی ستاره، مظهر نور و روشنایی در دل آسمان تاریک شب است. مانند یاد 
و وجود خداوند هم چون نوری روشن گر در دل هر سیاهی و پلیدی و نمایاندن وجود حق 
تعالی و دارا بودن نقشی بنیادین است. در دین اسلام و آموزه های آن برای نور تعابیر و اشارات 
مختلفی و متعددی درنظر گرفته شده و اهمیت آن مشخصاً به دلیل اشاره به اصلی ترین صفت 
حق تعالی یعنی نور می باشد. این تعابیر از جمله، بیان شدن واژۀ نور در قران کریم برای 43 
مرتبه می باشد که در برخی آیات، معانی و مفاهیم متفاوتی را شامل می شود. مانند آیۀ 3۵ 
سورۀ نور که ستاره را راه گشا و راهنما معرفی می کند که متجلی نور است. در آیۀ 16 سورۀ 
نحل نیز ستاره به عنوان راهنما بیان شده و همچنین در آیۀ 6 سورۀ صافات اشاره به واژۀ ستاره 
دارد. ستاره در نقوش اسلامی همان طور که مطرح شد از جایگاه ویژه و والایی به علت داشتن 
نور در ذات خود و اشاره به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت برخوردار است. این تعابیر نیز 
همگی مرتبط با نور ذات الهی و ساطع شدن و چرخش و برگشت تمامی امورات جهان به نقطۀ 

مرکزی توحید است )رنجبر و نیک اندیش، 1398: 74-66(.

نتیجه
همان طورکه ملاحضه شد، طبق موارد تبیین شده در این تحقیق، نقوش هندسی به کار 
رفته در تزئینات مسجد جامع فریومد صرفاً جنبۀ زیبایی و چشم نوازی نداشته، بلکه علاوه بر 
چنین مواردی این نقوش سرشار از رمز و نماد و مفاهیم عرفانی و مقدس هستند. به ویژه با 
جای گرفتن نقوش مذکور در مکانی مقدس مثل مسجد کاملاً به وضوح نیت و پیام هنرمند را 
متجلی می کند. هنرمند مسلمانی که با در نظر گرفتن آموزه ها و اصول دین اسلام و جایگاه 
این آیین روحانی در میان مردم و جامعه، هنر خویش را به صورتی ماهرانه با تجلیات ذات و 
صفات الهی که والاترین مقام را برای مخاطب مسلمان دارد، پیوند میزند. مخاطب مسلمان با 
حضور در فضای ویژۀ مسجد که تجلی امر مقدس در آن صورت می گیرد، دچار برخورد حسی 
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با این عناصر هنری می گردد و به سبب رمزی بودن این نقوش پیام های الهی در ناخوداگاه او 
ایجاد می شود و دچار حالتی روحانی می گردد. در نتیجۀ این حالت روحانی، مخاطب مسلمان 
به ذات والا و توحیدی خداوند پیوند می خورد و قربتی فراتر از عالم مادی بین بنده و پروردگار 
خویش ایجاد می شود. چنین پیوند و قربتی فقط با اثری گران مایه و ارزشمند مانند نقوش 
هندسی که رکن اصلی و مجردترین ارایه ها در هنرهای اسلامی است، میسر می شود. این 
نقوش هندسی که در این جا شامل شمسه، چلیپا و ستاره می باشد با بررسی ها و توضیحات 
انجام شده اشاره به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دارد وحدتی که متعلق به ذات خداوند 
یکتا است. همچنین طبق بیانات صورت گرفته اصلی ترین رمز نهفته در نقوش مذکور نور 
می باشد. نوری که بیان گر نورالانوار هستی یعنی خداوند است. دیگر نقوش تزئینی به کار رفته 
در مسجد جامع فریومد که پیش تر ذکر شد نیز دارای رموزی ارزشمند می باشند و با توجه 
به پیشینه های ناکافی و مختصر گذشته می توان گفت این نقوش نیازمند بررسی و واکاوی های 

عمیق و دقیق تر از منظر نمادین می باشند که مستلزم لحاظ نمودن در تحقیقات آتی است.
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